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شیعه به امامت برخی از اهل بیت در سنین کودکی باور دارد. با توجّه به مبنای جناب علامه که امام 
را حاکم بر جامعه و مجری احکام اسلام از جانب خداوند می داند، آیا یک کودک می تواند امام باشد؟

امامت در سنین کودکی عقلًا و شرعاً ممکن است؛ عقلًا به این دلیل که ملاک امامت علم است، 
نه سن و وجود هوش و نبوغ بالا در برخی کودکان مشهود و مجرّب است؛ چنانکه یکی از یارانمان 

ما را خبر داد، گفت:

لِحْیَتُهُ،  تَنْبُتْ  ا  وَلَمَّ اسَ  النَّ یَخْطُبُ  یْتُهُ 
َ
رَأ وَقَدْ   ، صَبِيٌّ وَهُوَ  مْرِ 

َ
الْْأ بِهَذَا  الْمَنْصُورُ  »قَامَ 

هُ  نَّ
َ
أ مِنْهُ  سَمِعْتُهُ  لُ شَيْءٍ  وَّ

َ
فَأ هِ،  اللَّ آیَاتِ  مِنْ  آیَةً  وَکَانَ  وَجَلَالَتِهِ،  عِلْمِهِ  مِنْ  اسُ  النَّ بُ  فَیَتَعَجَّ

بِعًا لِهَوَاهُ<«؛ »منصور در  نْ یَکُونَ مُتَّ
َ
قَالَ: >حَیَاةُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ، وَمَوْتُهُ جَهْلُهُ، وَکَفَی بِهِ ذُلاًّ أ

حالی به این کار برخاست که کودکی بود و او را دیدم که برای مردم خطبه می خواند در 
حالی که هنوز ریشش نروییده بود، پس مردم از علم و جلالتش تعجّب می کردند و آیتی 
از آیات خداوند بود و نخستین چیزی که از او شنیدم این بود که فرمود: >حیات انسان 

عقل او و مرگ او جهل اوست و این ذلّت برای او بس که پیرو هوای خود باشد<«.

و شرعاً به این دلیل که خداوند بر هر کاری تواناست و تبعاً می تواند کودکی را از علم کافی بهره مند 
گرداند؛ چنانکه به عنوان نمونه، یحیی علیه السلام را در کودکی علم کافی بخشید و فرمود: یَا 
ا1؛ »ای یحیی! کتاب را با قوّت بگیر و او را در حالی  ةٍ ۖ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّ یَحْیَی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّ
که کودکی بود حکمت بخشیدیم«، بلکه عیسی علیه السلام را در گهواره به سخن درآورد تا مردم 
 ا نَبِیًّ وَجَعَلَنِي  الْکِتَابَ  آتَانِيَ  هِ  اللَّ عَبْدُ  ي  إِنِّ و اخلاق دهد، پس گفت:  احکام   را درس عقاید، 

1 . مریم/ 1۲

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

 مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ ضرورت و صفات خلیفه ی خداوند

موضوع:

تاريخ:  1401/12/15پاسخ

  تاريخ:  1401/12/1نويسنده:  رضا راضی پرسش



www.alkhorasani.com

3

ارًا  ا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّ وَبَرًّ  ا کَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّ لَاةِ وَالزَّ وْصَانِي بِالصَّ
َ
یْنَ مَا کُنْتُ وَأ

َ
وَجَعَلَنِي مُبَارَکًا أ

ا1؛ »هرآینه من بنده ی خداوند هستم،  بْعَثُ حَیًّ
ُ
مُوتُ وَیَوْمَ أ

َ
لَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أ وَالسَّ  ا شَقِیًّ

من را کتاب بخشیده و پیامبر قرار داده و من را در هر جایی که باشم مبارک ساخته و به نماز و زکات 
تا وقتی که زنده ام سفارش فرموده و به نیکی با مادرم و من را جبّاری بدبخت قرار نداده و سلامتی 
برای من است در روزی که متولّد شدم و در روزی که می میرم و در روزی که زنده مبعوث می شوم«؛ 
نْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا 

َ
هَ لَا یَسْتَحْیِي أ همچنانکه به مثابه ی یک قاعده فرموده است: إِنَّ اللَّ

هُ بِهَذَا مَثَلًا  رَادَ اللَّ
َ
ذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أ ا الَّ مَّ

َ
هِمْۖ  وَأ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أ ا الَّ مَّ

َ
فَوْقَهَاۚ  فَأ

ۘ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ کَثِیرًا ۚ وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِین۲َ؛ »خداوند شرم نمی کند از اینکه )برای 
هدایت مردم( پشه ای را مثال زند یا چیزی بالاتر از آن را. پس کسانی که ایمان دارند می دانند که آن 
حقّی از جانب پروردگارشان است و کسانی که کافر هستند می گویند: مراد خداوند از این مثال چه 
بوده است؟! با آن بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می کند و با آن گمراه نمی کند مگر فاسقان 
را«. بنابراین، هرگاه حجّت بر امامت کودکی از جانب خداوند موجود باشد، نمی توان امامت او را به 
دلیل کودکی اش انکار کرد؛ چنانکه از محمّد بن حسن بن عمّار روایت شده است که گفت: »کُنْتُ 
کْتُبُ عَنْهُ مَا یَسْمَعُ مِنْ 

َ
قَمْتُ عِنْدَهُ سَنَتَیْنِ أ

َ
دٍ جَالِسًا بِالْمَدِینَةِ، وَکُنْتُ أ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ضَا الْمَسْجِدَ -مَسْجِدَ  دُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
لَامُ- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أ بَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّ

َ
خِیهِ -یَعْنِي أ

َ
أ

مَهُ، فَقَالَ  لَ یَدَهُ وَعَظَّ مَ- فَوَثَبَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ بِلَا حِذَاءٍ وَلَا رِدَاءٍ، فَقَبَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ سُولِ صَلَّ الرَّ
ا رَجَعَ عَلِيُّ  نْتَ قَائِمٌ؟! فَلَمَّ

َ
جْلِسُ وَأ

َ
دِي، کَیْفَ أ هُ، فَقَالَ: یَا سَیِّ بُو جَعْفَرٍ: یَا عَمِّ اجْلِسْ، رَحِمَكَ اللَّ

َ
لَهُ أ

الْفِعْلَ؟!  هَذَا  بِهِ  تَفْعَلُ  نْتَ 
َ
وَأ بِیهِ، 

َ
أ عَمُّ  نْتَ 

َ
أ وَیَقُولُونَ:  خُونَهُ  یُوَبِّ صْحَابُهُ 

َ
أ جَعَلَ  مَجْلِسِهِ  إِلَی  جَعْفَرٍ  بْنُ 

لَ هَذَا الْفَتَی  هَّ
َ
یْبَةَ، وَأ لْ هَذِهِ الشَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ -وَقَبَضَ عَلَی لِحْیَتِهِ- لَمْ یُؤَهِّ فَقَالَ: اسْکُتُوا، إِذَا کَانَ اللَّ

نَا لَهُ عَبْدٌ«3؛ »نزد علیّ بن جعفر بن 
َ
ا تَقُولُونَ، بَلْ أ هِ مِمَّ نْکِرُ فَضْلَهُ؟! نَعُوذُ بِاللَّ

ُ
وَوَضَعَهُ حَیْثُ وَضَعَهُ، أ

محمّد در مدینه نشسته بودم و به مدّت دو سال با او همنشین بودم تا چیزی که از برادرش موسی 
به مسجد  علیّ رضا  بن  ابو جعفر محمّد  ناگاه  بنویسم، پس  را  بود  السلام شنیده  علیه  بن جعفر 
-یعنی مسجد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم- وارد شد، پس علیّ بن جعفر بدون کفش و ردا 
برخاست و دست او را بوسید و او را گرامی داشت، پس ابو جعفر به او فرمود: بنشین عمو، خداوند 
تو را رحمت کند، پس او گفت: سرورم، چگونه بنشینم، در حالی که تو ایستاده ای؟! پس چون علیّ 
بن جعفر به مجلس خود بازگشت، اصحابش او را سرزنش کردند و گفتند: تو عموی پدر او هستی و 
با او این طور رفتار می کنی؟! پس گفت: ساکت باشید، وقتی خداوند این موی سپید -و دست بر 
ریش خود نهاد- را شایسته ندانسته و این جوان را شایسته دانسته و در این جایگاه قرار داده است، 
 من فضل او را انکار کنم؟! به خدا پناه می بریم از چیزی که می گویید، بلکه من غلام او هستم« 
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دٍ  كَ وَقَدْرِكَ وَابْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ نْتَ فِي سِنِّ
َ
و در روایت دیگری آمده است که کسی به او گفت: »أ

تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ فِي هَذَا الْغُلَامِ؟!«؛ »تو با این سنّ و جایگاهت که پسر جعفر بن محمّد )امام صادق 
رَاكَ 

َ
علیه السلام( هستی، چنین چیزی درباره ی این کودک می گویی؟!« پس به او پاسخ داد: »مَا أ

إِلاَّ شَیْطَانًا«؛ »تو را جز شیطانی نمی بینم«! سپس ریش خود را گرفت و به سوی آسمان کشید و 
هْلًا؟!«؛ »چه می توانم کرد 

َ
یْبَةَ لِهَذَا أ هْلًا لِهَذَا، وَلَمْ یَرَ هَذِهِ الشَّ

َ
هُ رَآهُ أ گفت: »فَمَا حِیلَتِي إِنْ کَانَ اللَّ

اگر خداوند او را شایسته ی این مقام دیده و این ریش سپید را شایسته ی آن ندیده است؟!«1

این نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانش ما را خبر 
داد، گفت:

مَ عِیسَی عَلَیْهِ  مَامُ طِفْلًا؟ فَقَالَ: مَا یَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ؟! وَقَدْ کَلَّ »قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ یَکُونُ الْْإِ
ا، قُلْتُ: کَیْفَ یُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ  لَامُ الْحُکْمَ صَبِیًّ وتِيَ یَحْیَی عَلَیْهِ السَّ

ُ
لَامُ فِي الْمَهْدِ، وَأ السَّ

یْفَ،  السَّ یَحْمِلُ  لَا  وَهُوَ صَغِیرٌ  قَتَلَ جَالُوتَ  لَامُ  السَّ عَلَیْهِ  دَاوُدَ  إِنَّ  قَالَ:  وَهُوَ صَغِیرٌ؟!  هِ  اللَّ
ا یَشَاء۲ُ، وَمَا یُدْرِیكَ؟! لَعَلَّ  مَهُ مِمَّ هُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّ افَتِهِ، فَقَتَلَهُ، وَآتَاهُ اللَّ فَرَمَاهُ بِقَذَّ
هَ یَجْعَلُهُ إِمَامًا فِي وَقْتٍ لَیْسَ فِیهِ قِتَالٌ«؛ »به منصور گفتم: آیا ممکن است امام کودکی  اللَّ
باشد؟ پس فرمود: چه مانعی برای آن وجود دارد؟! در حالی که عیسی علیه السلام در 
گهواره سخن گفت و یحیی علیه السلام در کودکی حکمت داده شد، گفتم: چگونه در 
راه خداوند جنگ می کند، در حالی که کوچک است؟! فرمود: هرآینه داود علیه السلام 
جالوت را کشت در حالی که کوچک بود و شمشیر حمل نمی کرد، پس او را با فلاخنش 
زد و کشت >و خداوند او را حکومت و حکمت داد و از هر چیزی که خواست آموخت< 

و چه می دانی؟! شاید خداوند او را در زمانی امام قرار دهد که در آن جنگی نیست«.
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